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«شرق» با كمك شما خواندنى تر مى شود.

گزارش دوگزارش يك

ــايان و مريم، علي و  ــت، امين و ليدا، ش ــتاني كه گذش بهار و تابس
سولماز و مسعود و ساميه در حالي ازدواج كردند كه به گفته خودشان 
مجبور شدند قيد بسياري از تشريفات مراسم عروسي را بزنند تا بتوانند 

بعد از مدت ها زير يك سقف زندگي كنند. 
ــتيم. آدم اولش پيش خودش مي گويد آسمان هم  «چاره اي نداش
ــيله را هم بخرم. بعدش  ــه به زمين بيايد، بايد فلان چيز و فلان وس ك

اما نمي شود.»
به جز مسعود و ساميه كه مي گويند هميشه حتي در روياهايشان 
هم يك مراسم عروسي ساده و بدون تجمل را ترجيح مي داده اند، بقيه 
ــزي نبوده كه آنها فكرش را  ــان آن چي اعتراف مي كنند كه عروسي ش
مي كردند. چهار زوجي كه بين 28 تا 36سال سن دارند و تحصيلاتشان 
ــانس در نوسان است و وضع اقتصادي شان را  از فوق ديپلم تا فوق ليس
هم متوسط اعلام مي كنند. به قول خودشان، خانه هاي اجاره اي آن هم 
ــده اند براي  ــت. آيا همگي مجبور ش ــط گواه اين مدعاس با وام و قس
كاهش هزينه هاي سرسام آور عروسي هاي امروزي، چند قلم را فاكتور 
ــيريني و ميوه، كارت هاي دعوتي كه به  ــامي كه به ش بگيرند؛ مثل ش
تلفن زدن هاي چنددقيقه اي و سرويس طلا و جواهري كه به نقره هاي 

ارزان قيمت تبديل شده اند. 
ــاميه  ــان- حتي س ــود آه از نهاد همه ش ــورد آخري باعث مي ش م
ــند- بلند شود. حرف از طلا برقي به چشمانشان مي آورد كه  ساده پس
زياد دوامي ندارد. ليدا كه شروع مي كند، بقيه هم يخشان باز مي شود: 
ــودش و خاله ام ما را  ــال پيش كه دخترخاله ام ازدواج كرد، خ «پنج س
ــز را برايش خريدند  ــتند. هي مي آمدند مي گفتند امروز فلان چي كش
ــدر. البته دروغ هم نمي گفتند. در آن زمان، خانواده داماد برايش  اين  ق
ــان حالم را بد مي كرد. مي خواستم  ــنگ تمام گذاشتند اما پزدادنش س
مراسمم و زندگي ام جوري باشد كه چشم همه دربيايد. اما نشد ديگر. 
رفتيم و يك سرويس خريديم 550هزارتومان. اگر بگويي يك نفر شك 
كرد، نكرد. ما هم به روي خودمان نياورديم. بعد از عروسي هم به همه 

گفتم فروختيم چون پولش را لازم داشتيم. خلاص.» 
خنده تلخي مي زند و سولماز ادامه مي دهد: «حالا من كاري به كار 
ديگران نداشتم. فكر مي كنم همه دلشان مي خواهد بهترين چيزها را 
داشته باشند. هركسي هم بگويد نه، به نظرم دروغ مي گويد. ولي وقتي 
نيست و بايد به همه جواب پس  دهي بهترين كار همين سرويس طلاي 

الكي بود.» 
مريم پي حرف را مي گيرد و اضافه مي كند: «من عاشق طلا هستم. 
ــفره عقد هم همه بهمان طلا دادند اما هرچه  ــتم. سر س طلا هم داش
فكر كردم، ديدم خيلي ظلم مي شد كه مثلا حتي يك  نيم ست طلاي 
ــرويس هم كه هيچ وقت  واقعي را بخرم هفت ميليون تومان. دور و بر س
نرفتيم. اما چون مي خواستم خيلي توي چشم باشد، يك مدل نگين دار 
ــاميه هم كه از اول حرفي  ــره را خريدم نزديك 900هزارتومان.» س نق
ــت داشتم اما براي من سادگي مهم بود. همان يك جفت  ندارد: «دوس
حلقه طلا برايمان كافي بود. بعدا مي خريم.» مردها ساكتند. نظرشان اين 
است كه واقعا برايشان مقدور نبوده كه سرويس طلا بخرند؛ آن هم براي 
كساني كه دوستشان دارند. با زبان بي زباني ممنون همسراني هستند 

كه رعايت آنها را كرده اند. 
گفت وگو با فروشندگان جواهرآلات و تزيينات نقره نشان مي دهد 
كه از قضا، استقبال از سرويس هاي نقره اي كه با نمونه هاي مشابهشان 
ــت. يكي از  ــو نمي زنند، روزبه روز در حال افزايش اس ــس طلا م از جن
ــندگان با اشاره به ويتريني كه يك سمت مغازه را به اشغال  اين فروش
سرويس هاي طلانما درآورده است، مي گويد: «تمام اينها دقيقا و عينا و 
مسلما شبيه طلا سفيد است به تضمين اينكه بپرسند طلا سفيدت را 

از كجا خريدي؟»
ــنده جواني است كه فن بيان خوبي دارد و با تسلط  «ميثم» فروش
درباره اين مدل از كارهاي نقره كه بدلي از سرويس هاي طلا هستند، 
ــت خالي  ــتري دس صحبت مي كند. آنقدر كه احتمال ندارد يك مش
ــتش دارد نگاهي  ــتبندي كه در دس از مغازه اش بيرون رود. او به دس
ــده. اما اين  ــت. رنگش هم تيره ش مي اندازد و مي گويد: «اين نقره اس
ــرويس ها كه بهشان آب راديوم يعني همان آب طلا داده اند، امكان  س

ندارد رنگشان برگردد.» 
آنطور كه او تعريف مي كند، او و هم صنفانش سود خوبي از اين نوع 

ــود. «چرا مردم اينها را مي خرند؟» به نظر  سرويس ها نصيبشان مي ش
ــت كه باز با خنده تكرارش  ــوالي بي مورد است. همين اس او چنين س
ــان بيندازيد. مردم را  ــد و جواب مي دهد: «يك نگاه به دوروبرت مي كن
ببينيد. زندگي را ببينيد. اگر اينجا توي ايران زندگي مي كنيد، خودتان 
بايد بفهميد. نيازي نيست من برايتان توصيح بدهم.» بعد با حرارت ادامه 
مي دهد: «مشتري پيش خودش مي گويد به جاي اينكه 15ميليون تومان 

بدهم سرويس طلا، مي توانم پول پيش قسط يك خانه را جور كنم.»
سرويس هاي نقره اي كه مشابه سرويس هاي طلاي موجود در بازار 
ــده اند، معمولا از 500هزارتومان شروع مي شوند و حداكثر  ساخته ش
به يك ميليون تومان مي رسند. «وقتي مي شود با يك چهارم اجرت يك 
ــرويس طلا يعني 500هزارتومان سرويسي خريد كه با طلايش مو  س

نمي زند، چرا بايد آن همه پول داد؟» 
ميثم همين طور كه در حال توضيح دادن است، ويترين را باز مي كند 
ــمرده جوري كه  ــرويس زيبايي را بيرون مي آورد و باز شمرده ش و س
شنونده اش قانع شود، خريد سرويس بدلي نقره به نفعش است، توضيح 
ــرويس را حداقل بايد 10ميليون تومان پياده  مي دهد: «عين همين س
شويد. از اين 10 ميليون نزديك يك ونيم يا بيشتر پول اجرت طلافروش 
است. من دارم مي گويم با يك چهارم اين اجرت و نه تازه با خود قيمت 

سرويس، مي شود يك سرويس نقره خريد.»
ــل روي آوردن  ــش مهم ترين دلي ــان حرف هاي ــد ميثم مي هرچن
زوج هاي جوان به خريد اين نوع جواهرات را مسايل اقتصادي مي داند 
ــاره مي كند تا براي  ــاهدش بوده، اش اما به نمونه هاي نادري هم كه ش
چندمين بار تاكيد كند كه خريد نقره از هر نظر سود است نه زيان: «خدا 
شاهد است مشتري اى دارم كه ساعت دستش 700، 800ميليون تومان 
است. چشم بسته انتخاب مي كند. چرا؟ نسبت به علاقه اي كه به نقره 

دارد.»
«صانعي» فروشنده ديگري است كه او هم مانند «ميثم» از كارهاي 
ــت كه زن و شوهرها با نارضايتي  نقره دفاع مي كند. «اصلا اينطور نيس
بخرند. من مشتري خانم داشته ام كه شوهرش پول خريد طلا را به او 
داده. بعد هم آمده و اينجا يكي از همين سرويس هاي نقره را برداشته. 
گفت مي خواهد شوهرش نفهمد. ما هم عيار كار را برايش پاك كرديم. 

گفت مي خواهد با بقيه پول برود و جايي سرمايه گذاري كند.» 
او با اطمينان مي گويد امكان ندارد تا خودتان به كسي بگوييد، حتي 
يك نفر بويي ببرد كه اين سرويس ها طلا نيستند. «برايتان يك چيزي 
ــتري داشته ام كه سرويس را برده پيش طلافروش و  تعريف كنم؛ مش
ــته تشخيص دهد. حالا كاري ندارم كه ناشي بوده  او نفهميده. نتوانس
ــده.» صانعي تمام مثال  هايي را كه دم دستش دارد،  يا نه اما متوجه نش
ــك نكند كه دارد چه كلاهي  ــد تا خريدار يك لحظه هم ش رو مي كن
ــر خود مي گذارد. نوبت به خودش مي رسد. «چرا دروغ باشد. اگر  به س
ــت داشتيد به همه مي گوييد اگر هم نه كه هيچ كس نمي فهمد.  دوس
ــي از همين ها را  ــم خواهرم يك ــان جمع. من خودم براي مراس خيالت
ــتفاده كرد. هيچ كس كه نفهميد هيچ، تازه از او  براي مادرم بردم و اس
مي پرسيدند چند خريدي و فلان.» مثال هايش تمام مي شود. قبول دارد 
كه وضع اقتصادي تنها دليل خريد سرويس هاي بدل از سوي عروس و 
دامادهاست اما: «خودم پنج سال توي كار طلافروشي بودم. با اين حال، 
به همه مي گويم طلا نخريد. بله، طلا اصل است اما شما اين را هم در 
نظر بگيريد طلايي كه مي خريد حداقل موقع فروشش دو، سه ميليون 
از آن كم مي شود اما نقره نه. ضرر نمي كنيد. يك نيم ست ساده حداقل 
ــرمايه گذاري كنيد، يا توي بانك  پنج، شش ميليون است. همان را س

بگذاريد، ببينيد سودش چقدر مي شود.»
نقره فروشان حاضر نيستند يك قدم از مواضعشان عقب نشيني كنند 
و سعي دارند با هر ترفندي كه بلدند، ثابت كنند كه اين روزها خريد 
نقره مصداق بارز سود است و خريد طلا يعني دورريختن پول. آن طرف 
اما طلافروشاني ايستاده اند كه بدل جنس «اوريجينالشان» به وفور در 
نقره فروشي ها ديده مي شود و شايد طبيعي باشد كه حال بعضي هايشان 
ــانه بالا بيندازند و با  ــد و بعضي هم با بي اعتنايي ش از اين مورد بد باش
غيظ بگويند: «كدام آدم عاقلي جنس اصل را ول مي كند و مي چسبد 
ــنوند آدمي كه جيبش خالي است، با كمي  به قلابي اش؟» و وقتي بش
همدردي با چاشني عصبانيت جواب هايي اينچنين مي دهد: «هر كسي 

به خودش مربوط است كه چه كار مي كند.»

ــتن روى صندلى هاى ويژه ميهمان كار  ورود به مجلس و نشس
چندان دشوارى نيست؛ به سادگى يك تماس تلفنى و پيگيرى چند 
ساعته، مى شود وارد بهارستان شد و به سخنان نمايندگان مجلس 
در روزهاى برگزارى صحن علنى گوش سپرد. به همين دليل، كليشه 
هفت خوان رستم ورود به مجلس را بايد از ذهن دور كرد؛ واقعيت اين 
است كه تنها با يك تماس تلفنى از طريق قانونى و پل ارتباطى به 

صحن علنى مجلس خواهيد رسيد. 
ــهروند عادى چرا بايد  ــوال پيش بيايد كه يك ش ــايد اين س ش
ــه هاى علنى مجلس حضور يابد. اين مساله زمانى بيشتر  در جلس
معنادار مى شود كه بر اساس آمار مجلس، كمتر شهروندى به شكل 
ــه هاى علنى مجلس را داشته. به  انفرادى تقاضاى حضور در جلس
اين ترتيب، مساله اين است كه شهروندان ما هنوز با برخى حقوق 
شهروندى شان آشنا نيستند و يكى از اين حقوق مسلم، حضور در 
نشست هاى صحن علنى است. حالا به هر دليل باشد، از كنجكاوى 
شخصى گرفته تا علاقه به مشاهده مذاكرات صحن از فاصله نزديك 

يا هزار و يك دليل ديگر. 
علاوه بر 290 نماينده كه هر روز به آسانى آب خوردن مى توانند 
وارد ساختمان هرمى شكل بهارستان شوند، انبوهى از خبرنگاران و 
ــان دادن كارت شناسايى و برخى امور  كارمندان مجلس نيز با نش
ــى عبور كرده و به فضاى داخلى  ادارى مى توانند از گيت هاى بازرس
مجلس ورود پيدا كنند. اما هميشه اين نكته پيش روى افكار عمومى 
بوده كه آيا يك شهروند عادى مى تواند براى شركت در جلسه هاى 

علنى صحن مجلس، مجوز ورود بگيرد يا خير؟ 
ــر كل فرهنگى و روابط عمومى مجلس، در  مهدى كيايى، مدي
ــال ها به ندرت افراد به شكلى انفرادى  اين باره مى گويد: «در اين س
ــه هاى صحن علنى را داشته اند و اغلب  ــركت در جلس تقاضاى ش
ــراى حضور در  ــتند كه ب ــه ها و ديگر نهادهاى عمومى هس مدرس
جلسه هاى صحن علنى تقاضاى كتبى ارايه مى دهند و روابط عمومى 

مجلس نيز هماهنگى هاى لازم را انجام مى دهد.»
پيگيرى هاى «شرق» نشان از آن دارد كه حضور در بهارستان آنطور 
كه از شكل و شمايل چهره عجيب و غريب ساختمان هرمى شكل 
بر مى آيد، كار دشوارى نيست. يك شهروند عادى علاقه مند به حضور 
ــماره 39931 تماس بگيرد و از  ــه هاى علنى مى تواند با ش در جلس
ــود. كارمندان  آن طريق، به بخش روابط عمومى مجلس متصل ش
اداره روابط عمومى نيز به آن دسته از شهروندان متقاضى حضور در 
جلسه ها كمك خواهند كرد و با درج نام و تعيين زمان، فرصت مورد 

نظر براى حضور آنها در بهارستان فراهم خواهد آمد. 
ــان در گروه هاى پنج تا  ــد دارد كه اگر متقاضي ــا كيايى تاكي ام
10نفره، تقاضا براى حضور در بهارستان را ارايه كنند، رسيدگى به 

چنين درخواست هايى سريع تر انجام خواهد شد. 
بهارستان هر روز پذيراى 600 نفر ميهمان است و مراجعه فردى 
ــان نهادهايى كه اغلب  ــود، در مي ــه مجلس به ندرت انجام مى ش ب
براى حضور در بهارستان به روابط عمومى درخواست مى دهند، نام 
دانشگاه ها، مدارس و نهادهاى حوزوى و علمى به كرات ديده مى شود. 

مجلس تقريبا به طور متوسط طى برگزارى سه جلسه علنى در هفته، 
پذيراى 1400 تا دوهزار نفر از شهروندانى است كه به دلايل مختلف 

به مجلس مراجعه مى كنند. 
ــه گاه تحصن هايى هم  ــن علنى، گاه ب ــلاوه بر حضور در صح ع
ــود؛ تحصن هاى كوچك در سه  ــردر مجلس برگزار مى ش مقابل س
روز برگزارى جلسه هاى علنى مجلس مقابل در شمالى بهارستان، 
تصويرى تكرارى شده. هر بار جماعتى از شهروندان براى دادخواهى 
ــمالى ساختمان هرمى شكل  به اين در پناه مى آورند و مقابل در ش
ــتند و گاهى هم پلاكاردهايى به دست دارند؛ مانند يك ماه  مى ايس
اخير كه گروهى از همسران افرادى كه محكوم به اعدام شده اند، با 
پلاكاردهاى «نه به اعدام» مقابل در شمالى تجمع كرده اند. گاهى هم 

نمايندگان مجلس به جمعشان مى آيند و مساله را جويا مى شوند. 
ــور، نيازى به  ــزارى تجمع در كش ــود آزادى برگ ــه با وج اگرچ
درخواست كتبى براى برگزارى تجمع نيست اما رويه چيزى ديگر 
است و واقعيت نشان از آن دارد كه برگزارى تجمع بدون مجوز امرى 
محال است. اما فضاى مقابل در شمالى بهارستان، «منطقه الفراق» 
ــت. اعتراض و هرگونه تجمع در اين بخش آزاد است و خيلى ها  اس
كه دستشان به جايى نمى رسد، براى نشان دادن اعتراضشان راهى 
ــوند، از راننده كاميون گرفته تا كارگران اخراجى و  بهارستان مى ش

تعديل شده. 
ــس در همين زمينه  ــر كل فرهنگى و روابط عمومى مجل مدي
ــدن از موضوع  ــور برخى كارمندان اين اداره براى مطلع ش از «حض
ــه اى از گزارش تجمع به  اعتراض خبر مى دهد و اينكه صورت جلس
ــتاده مى شود. كارمندان روابط عمومى با  هيات رييسه مجلس فرس
ــته هاى آنها را يادداشت  تجمع كنندگان ارتباط مى گيرند و خواس
ــماره اى داشته باشند، همه اطلاعاتشان را  مى كنند و اگر اسم و ش

مى گيرند تا جزييات را در اختيار نمايندگان مرتبط قرار دهند. 
بهارستان درهاى مختلفى دارد؛ از ورودى شمالى كه محل تردد 
ــركت در نشست هاى علنى و  ــهروندان متقاضى ش خبرنگاران، ش
كارمندان است كه بگذريم، در شرقى بهارستان ميزبان افرادى است 
كه از شهرهاى دور و نزديك خواهان ملاقات با نمايندگان هستند. 
اين در يكى از شلوغ ترين درهاى مجلس است كه هر هفته، دست كم 

12هزار شهروند از اين سو و آن سوى كشور، ميزبان آن مى شوند. 
ــرقى مجلس در خيابان مجاهدين اسلام بى هيچ مجوزى  در ش
ــت، نه نامه اى لازم است و نه سفارشى. افراد  پذيراى شهروندان اس
ــماره داخلى  ــوند و از روى برنامه نماينده ها با ش مى توانند وارد ش
ــان تماس بگيرند و بعد از تعيين وقت با هماهنگى قبلى با  دفترش

نماينده موردنظر ديدار كنند. 
درهاى بهارستان هركدام داستانى دارد، مقابل هركدام گروه هايى 
آمده اند و رفته اند و ماجراهايى اتفاق افتاده. اما مجلس از گذشته تا 
به حال مامنى براى شهروندان بوده تا پيگير مطالباتشان باشند، حالا 
ــت باشد يا اشتباه، بايد سراغ كارنامه ارتباط مردمى  اين تصور درس
نمايندگان با شهروندانى رفت كه گاه و بيگاه مقابل دفتر آنها صف 
مى كشند و طومارى از خواسته هاى كوچك و بزرگ ارايه مى دهند. 

اين روزها خريد جواهرات نقره طلانما راهي براي كاهش هزينه هاي عروسي است

سرويس هاي طلاي الكي
يك شهروند عادى چگونه مى تواند سر از صحن علنى در آورد؟ 

نقشه راه ورود به مجلس ايران

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

جدول 1828

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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تهمينه توسىفروغ پژمان

15

900
مشتري پيش خودش مي گويد به جاي اينكه 

15ميليون تومان بدهم سرويس طلا، مي توانم 
پول پيش قسط يك خانه را جور كنم

 ميثم نقره فروش مى گويد: «وقتي مي شود 
با يك چهارم اجرت يك سرويس طلا يعني 

500هزارتومان، سرويسي خريد كه با طلايش 
مو نمي زند، چرا بايد آن همه پول داد؟»

من عاشق طلا هستم. طلا هم داشتم. سر 
سفره عقد هم همه بهمان طلا دادند اما 

هرچه فكر كردم، ديدم خيلي ظلم مي شد 
كه مثلا حتي يك  نيم ست طلاي واقعي را 

بخرم هفت ميليون تومان. چون مي خواستم 
خيلي توي چشم باشد، يك مدل نگين دار 

نقره را خريدم نزديك 900هزارتومان

ميليون تومان

اجرت طلا

هزار تومان

و  فروشـندگان جواهـرآلات  بـا  گفت وگـو 
تزيينـات نقـره نشـان مي دهد كـه از قضا، 
اسـتقبال از سـرويس هاي نقـره اي كـه بـا 
نمونه هـاي مشابه شـان از جنـس طـلا مـو 
نمي زنند، روزبـه روز در حال افزايش اسـت. 
يكي از اين فروشـندگان با اشاره به ويتريني 
كه يك سمت مغازه را به اشغال سرويس هاي 
طلانما درآورده اسـت، مي گويد: «تمام اينها 
دقيقا و عينا و مسلما شبيه طلا سفيد است به 
تضمين اينكه بپرسند طلا سفيدت را از كجا 

خريدي؟»

نقره فروشان حاضر نيستند يك قدم از 
مواضعشان عقب نشيني كنند و سعي دارند 
با هر ترفندي كه بلدند، ثابت كنند كه اين 
روزها خريد نقره مصداق بارز سود است و 

خريد طلا يعني دورريختن پول
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